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نیم دوم - جوزا ۱۴۰۰ - سال سیزدهم

حقوق بشر و چالش ها در افغانستان

یکی از نخسـتین دست آورد های دولت پسـاطالبان شکل گیری نهادهای حقوق بشـری و ایجاد 
کمیسیون مستقل حقوق بشـر افغانسـتان بود. دولت افغانسـتان براساس توافقات بن ملزم به 
ایجاد و حمایت نهادهای حقوق بشری شد و در کنار آن حقوق بشـر به عنوان یک اصل مهم نظام 
افغانستان در قانون اساسی افغانستان تثبیت گردید. نهادهای بین المللی حقوق بشـر هم نوبت 

وار  نمایندگی های خود را در افغانستان ایجاد کردند .
ذهنیت عامه نیز با توجه به هیجان های شــکل گرفته چنان بود که فکر میکردی از همین فردای 
شکل گیری کمیسیون حقوق بشر جنایتکاران و ناقضـان حقوق بشـر که تعدادشان هم نجومی 
بود به پیشگاه عدالت مردمی سپرده شده و بالاخره تاوان جنایت هایی را که در طول این سالها بر 
مردم روا داشته بودند، پس خواهند داد. یکی از حرکت های پرسروصدا در افغانســــتان بحث 
انتشـار گزارش عدالت انتقالی بود. این گزارش میتوانسـت چهره هایی را که به عنوان ناقضـان 
ع آنان را به مراجع عدلی فراهم  حقوق بشــــر مطرح بودند به جامعه معرفی کند و زمینه ارجا
سازد. با اینکه گفته میشد گزارش صدای مردم برای عدالت به مراحل نهایی رسیده بود و قرار شد 
که منتشر شود، ولی این گزارش نه آن زمان نشر شد، نه بعدا و نه امروز. حقوق بشر به عنوان یک 
ارزش بزرگ انسانی همچنان در تمامی بحث ها در کشور حضور دارد. حتا جنایتکارترین چهره 
ها در افغانســتان نیز به راحتی با این واژه بازی میکنند. اما چیزی که تا امروز کمتر از هر بحث 

دیگر زمینه عملی شدن یافته است حقوق بشر است.
در کنار آن زمینه معافیت جنایتکاران و ناقضان حقوق بشـر روز به روز بیشـتر شد. نخسـتین 
اقدام برای فرار از عدالت انتقالی طرح عفو عمومی بود که توسط نخســـتین مجلس نمایندگان 
افغانسـتان پس از طالبان تصــویب شده و هرچند رییس جمهور کرزی آن را توشیح نکرد ولی 
حداقل توانســت جلو تطبیق عدالت انتقالی را بگیرد. معاملات سیاسی و حضــور چهره های 

ناقض حقوق بشر کمکم حقوق بشر را در افغانستان به یک مفهوم انتزاعی تبدیل کرد.
هیجان اولیه برای تامین حقوق بشـر و حقوق بشـردوستانه فروکش کرد و با اینکه کمیسـیون 
حقوق بشـر همچنان فعالیت گسـترده در سراسر افغانسـتان داشت و هرروزه از نقض حقوق 
بشـر خبر میداد ولی موارد نقض حقوق بشــر روز تا روز افزایش یافت. مهمترین ابعاد نقض 
حقوق بشـر را میتوان در حوزه حقوق زنان و حقوق اطفال مشـاهده کرد. نقض حقوق بشــر 
حداقل در دوره تاریخی چهل ساله گذشته یکی از دردناکترین چالش های اجتماعی بوده اسـت. 
با کودتای هفت ثور، جنایت های سازمان یافته و همچنان جنایت های جنگی به طور گسترده آن 

شیوع یافت.
شهروندان افغانســـــتان زیر نامهای مختلف به جوخه های مرگ سپرده شدند. زندانها پر از 
زندانی های سیاسی شد. حقوق بشـــر و حقوق شهروندی اصلا وجود نداشت. پس از سقوط 
حکومت داکتر نجیب الله و پیروزی مجاهدین باز هم نقض حقوق بشر، این بار در حجم گسترده 
و وحشت ناکی شکل گرفت. دور دوم مهاجرت مردم افغانستان به مناطق امن یا خارج از کشـور 
آغاز گردید و شهر کابل که در طول دوره حکومت به اصطلاح کمونیستی نسـبتا سالم مانده بود 

تبدیل به ویرانه شد.
ظهور طالبان نیز نقض بشــر را در هیات بســیار دهشــتناکی به نمایش گذاشت. اعدام ها و 
سربریدن ها، قطع دست و پا و زیر دیوار کردن و اشکال دیگر شکنجه های ضد انسانی به راحتی 
توسط طالبان اعمال میشد. با سقوط طالبان و شکل گیری حکومتی مبتنی بر اصول دموکراتیک 
و حقوق بشـر، توقع میرفت دولت برای التیام زخم های مردم افغانسـتان حداقل افرادی را که در 
جنایت های جنگی دسـت کامل داشـتند معرفی کند. ولی این مامول صـورت نگرفت و همچنان 
ناقضـان حقوق بشــر فارغبال در افغانســتان زندگی میکند و تعدادی نیز هنوز بر مردم حکم 

میرانند.
در کنار آن اشکال دیگر نقض حقوق بشـر به طور گسـترده در افغانسـتان هنوز هم صورت 
میگیرد. به نظر میرسد، افغانسـتان تنها در روی کاغذ چیزی به نام حقوق بشــر دارد ولی از 
اجرای مفاد حقوق بشـر و حقوق بشـر دوستانه تا حالی چیز از سوی دولت به ظهور نرسیده 

است.

چرا پاکستان یک افغانستان فروپاشیده م یخواهد؟

پاکسـتان و افغانسـتان از دیرزمان 
درگیر منازعه ی سرزمینی و ارضی 
بوده است. خط مرزی دیورند یکی 
از مسـائل کلیشـه ای مورد منازعه 
میان این دو کشــور است. حاکمان 
افغانســـــتان در مقاطع مختلف 
تاریخـی بــرخوردهای متفاوت با 
مسـأله خط دیورند داشته و در دهه 
های پســین بســیاری از حاکمان 
افغانســــتان به دلیل انگیزه های 
قومی و سیاسی این خط مرزی را به 
رسمیت نشـــــناخته، درحالیکه 
اکثریت کشورهای جهان این خط را 
به عنوان مرز رســـــــمی میان 
افغانسـتان و پاکسـتان به رسمیت 
شـناخته اند. برعلاوه خط دیورند، 
ارتش و استخبارات پاکســــتان، 
افغانســـــتان را به مثابه ی عمق 
استراتژیک شان تعریف کرده و در 
واقع جنگ نیابتی شان را علیه منافع 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی هند در 

خاک افغانستان به پیش میبرند.
پاکستان با علت وجودی «اسلام» از 
هند جدا شـد و به عنوان یک دولت-

ملت مســـلمان در آسیای جنوبی 
عرض اندام کرد. این کشـور اکنون 
به عنوان یکی از کشورهای حامی و 
پرورشــگاه گروه های بنیادگرایی 
اسلام و تروریســم بین المللی، به 
خصــوص حامی گروه طالبان در 
افغانستان شناخته شده است. حالا 
که پروسه صلح افغانســــتان در 
جریان است، بیشتر از قبل نقش این 
همسـایه شرقی در مسـائل جنگ و 
صلح افغانسـتان برجسـته شده و 
مورد توجه قرار گرفته است. اکنون 
پرسش اصلی این است که پاکستان 
از افغانســــــتان چه میخواهد؟ 
آیاحمایت پاکســـتان از طالبان در 
قالب جنجال های مـــــرزی قابل 

خوانش است؟
پاکستان یک افغانستان فروپاشیده 

میخواهد
دکتر جعفر مهدوی، نماینده پیشین 
پارلمان افغانستان و نویسنده کتاب 
جامعه شناسـی طالبان در گفتوگو 
با اطلاعات روز، با اشاره به منازعه 
ی پاکستان با هند، در مورد ریشه و 
پیشــینه ی منازعه افغانســتان و 
پاکسـتان میگوید که مشـکل اصلی 
پاکستان با هند است. پاکسـتان یک 
منازعه دیـرینه و عمیق با هند دارد 
که ریشــــــه ی آن برمیگردد به 
منازعات گستردهی این دو کشـور 
بر سر منطقه کشـــمیر در ابتدای 
استقلال پاکستان. بنابراین ریشـه 

ی منازعه افغانستان و پاکستان نیز 
به همین دوره برمیگردد: «چـرا که 
در آن زمان دولت افغانســـتان در 
سازمان ملل برای استقلال پاکستان 
رأی منفی داد که فضـــــــــای 
غیردوستانه را اساس گذاشت و پس 
از آن حکومت های پاکســــتان و 
افغانسـتان تاکنون نتوانســته اند 
شــیوهی معقول و منطقی را برای 
حل این بحـران بیاعتمادی میان این 

دو کشور پیدا کنند«.
مهدوی با اشاره به مســــأله خط 
دیورند میان افغانستان و پاکسـتان 
که حساسیتها را در سیاست داخلی 
افغانســتان به وجود آورده و مانع 
موضعگیری منطقی و جسورانه ی 
حاکمان افغانســــــتان شده، به 
مســـــــألهی سیاست خارجی 
افغانســـــتان نیز توجه میکند و 
میگوید حکومت های افغانستان در 
دوره های مختلف در عرصـــــه 
سیاست خارجی و سیاسـت منطقه 
ای نتوانســـتند سیاست بی طرفی 
فعال را نســـــــبت به منازعات 
کشورهای همسایه اتخاذ کنند: «به 
عنوان مثال هـر یک از حکومت های 
افغانســتان در مقاطع مختلف در 
جهت های خاص سـیاسـی و بلوک 
بندی ها در ســطح منطقه و جهان 
قرار گرفتند که نتوانستند بی طرفی 
کشور را در رابطه به مسائل منطقه 
و کشورهای همسایه حفظ کنند که 
از این طریق به رابطه ی افغانستان 
با کشـورهای همســایهاش آسیب 

رساندهاند«.
جعفر مهدوی میگوید که بی طرف 
نبودن حکومت های افغانسـتان در 
بلوک بندی های جهانی، افغانستان 
را به پایگاه کشـــــورهای درگیر 
منازعه در منطقه تبدیل کرده اسـت 
که عمده تـــــرین آن منازعه بین 
پاکستان و هند در خاک افغانسـتان 
است: «افغانســـــتان در مقاطع 
تاریخی به صورت نسـبی به حیات 
خلوت و پایگاه فعالیت های سیاسی 

و امنیتی هند تبدیل شـده اســت.» 
بنابر این بدیه ی است که پاکستان با 
توان و قدرتش در خاک پاکســتان 
علیه دشــــمن دیرینه اش فعالیت 
میکند که یکــی از این گــزینه ها 
حمایت از گــروه طالبان به عنوان 
نیروهای نیابتی زیر کنترل ارتش و 

استخبارات پاکستان است.
حفیظ منصـور، نماینده پیشــین 
پارلمان افغانسـتان و عضـو هیأت 
مذاکره کننده جمهوری اسـلامی با 
طالبان در گفـتوگو با اطلاعات روز 
میگوید که پاکستان میخواهد که در 
افغانســتان نظم سیاسی پایدار به 
وجود نیاید و همواره زیـــر نفوذ 
پاکســــــتان قرار داشته باشد: 
«پاکستان در آرزوی یک افغانستان 
ویران، ضـعیف، بیاداره، بیارتش و 
بی قانون است. این کشور میخواهد 
که افغانســــتان یک سرزمین بی 
حکومت، فاقد نظم و رفاه با مـردم 
پراکنده باشد تا هیچ وقت احسـاس 
تهدید نکند. هـر نوع حکومت، حتا 
حکومت طالبانـی که بتواند نظم و 
آرامی را در افغانســتان بیاورد، در 
تضـاد با منافع پاکســتان انگاشته 

میشود«.
با این حال پاکسـتانی ها در پروسه 
فعلی افغانسـتان نقش برجســته 
دارند و به نظر میرسد که ضـمانت 
ارتش و استخبارات پاکســتان نزد 
امریکایی ها از طالبان دارای اهمیت 
زیاد اسـت و به نوعی یکی از طرف 
های اصلی پروسه صلح افغانستان 
اسـت. چنانکه موضـع گیری های 
اخیر پاکســــتان در قبال پروسه 
صـلح، موضـع گیری در مورد عدم 
بازگشـت امارت اسلامی طالبان در 
افغانستان، تلاش برای بازگرداندن 
نمایندگان طالبان به میز مذاکـره و 
همسـویی با سیاست قدرتمند های 
بــزرگ همچون امــریکا، چین و 
روســــیه در زمینه ی صــــلح 
افغانســتان، سیاست خارجی این 

کشــور در قبال افغانســـتان در 
وضــعیت پیچیده ای قرار میدهد: 
«آنچه با همه ی ایـنها نمـیـتوانـیم 
خواسته های اصلی پاکســـتان از 
پروسـه صـلح و آینده سـیاســی 

افغانستان را نادیده بگیریم«.
تابش فروغ، پژوهشگر و کارشناس 
مســـــائل سیاسی در گفتوگو با 
اطلاعات روز بر این باور اســت که 
استراتژیست های ارتش پاکسـتان 
به خوبــــی میدانند و در مواردی 
اذعان نیز کردهاند که با برگشــت 
امارت طالبانی در افغانستان موافق 
نیستند. چرا که هزینه ی برپایی یک 
رژیم دینـــی و منفور جهانـــی 
درحالیکه پاکستان خود با معضـل 
افراطیت و جهادگری ســـتیزه گر 
مواجه است، برای اسـلام آباد قابل 
تحمل نیست: «تشکیل یک حکومت 
جدید با مشـارکت طالبان که از یک 
سو درگیر بحران مشــــروعیت و 
نیازمند میان جیگری همیشـــگی 
اسلام آباد در افغانسـتان باشد و از 
ســــوی دیگر بتواند هند را از یک 
شریک قابل اطمینان افغانسـتان به 
یک بازیگــــر منفعل تقلیل بدهد، 
عملیترین هدف و خواســـــــته 
استراتژیک پاکستان در بحث جنگ 

و صلح افغانستان است«.
فروغ میگوید پاکسـتان در ۲۰ سال 
گذشته به عمده ترین خواست دولت 
افغانســتان که مبارزه صادقانه و 
متعه دانه در برابر تروریســــم و 
بســـتن پناه گاه امن طالبان در آن 
سوی مرز اسـت، به رغم وعده های 
بســیار پاسخ رد داده است. اکنون 
نیز که دولت افغانســتان خواستار 
قطع حمایت اطلاعاتی، تسـلیحاتی 
و سیاسی پاکســـتان از اسلام آباد 
است، رهبران پاکستانی نمیخواهند 
چـنـین امـتــیازی را به حکومت 
افغانستان که به باور آنها در ورطه 
ســقوط اســت، بدهند: «جنرالان 
ارتش پاکستان در قضیه افغانستان 
با توجه به شــکنندگی وضــعیت 
موجود، حداقل خواهن یســـتند. 
تشکیل یک حکومت کاملا وابسته و 
غیر دموکراتیک در افغانســتان که 
مشروعیت منطق های و جهان یاش 
ضـرورت رأی تایید اســلام آباد را 
داشـته باشـد، خواسـته ی اصـلی 
سیاستگذاران پاکســـتانی است. 
درحالیکه تندادن به چنین خواستی 
برای هر گروه ســـیاســــی در 
افغانســـتان هزینه های هنگفتی 

دارد«.

�� �� ی� � ن  و
نویسنده: نواز شریف ظاهر
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مساله حقوق زنان و طالبان

نمیتوانند به حیث قاضی و یا رهبر سیاسی در جامعه 
ً

حضـــور بیابند. ظاهرا تناقض آشتینا پذیری میان 

برداشت های طالبانی از اسلام و حقوق و آزادی های 

زنان در افغانستان وجود دارد.

 از این رو، پرسشی که مطرح میشـود این است که، با 

وجود تناقض بنیادین روایت طالبان از دین اسـلام با 

اصــــل برابری و عدم تبعیض میان زنان و مردان، 

چگونه ممکن است به صلح عادلانه در افغانســـتان 

دست یافت؟ چگونه میتوان به صلحی رسید که در آن 

از یک جانب جایگاه اســــلام به عنوان دین اکثریت 

مردم و از جانب دیگر حقوق و آزادی های انســانی 

زنان تضــمین گردد؟ این پرسش هایی است که باید 

مردم افغانسـتان به صورت عام و گروه های مذاکره 

کننده طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانسـتان 

به صـورت خاص برای آن پاسـخ بیابند. برای یافتن 

پاسخ به پرسـش های بالا میتوان به صـورت کلی به 

نظریات بعضی از اندیشـمندان معاصر جهان اسلام 

ع داد که در تلاش یافتن راه حل به تناقضاتی اند  ارجا

که در نتیجه مواجهه جوامع ســـنتی اســـلامی با 

مدرنیته به میان آمده است. در میان این اندیشـمندان 

میتوان از عبدالهی احمد النعیم، نصـر حامد ابوزید، 

عبدالکریم ســـروش، طلال اســـد، محمد ارکون، 

فضلالرحمن مالک و محمد عابد الجابری نام برد.

به صورت کلی میتوان گفت که اکثریت این اندیشمندان 

به این باور اند که در جوامع اســـلامی جدایی دین و 

جامعه نه ممکن اســت و نه مطلوب؛ اما جدایی دین و 

دولت هم ممکن اســت و هم مطلوب. به باور آنها فقه 

اسلامی در حقیقت برداشت فقها از متون اصلی دینی 
ً

میباشد. این برداشت کاملا جنبه ی انسـانی و تاریخی 
ً

دارد و قابل اصلاح است. بنا آنها در عصــر حاضر بر 

ضـــــرورت بازخوانی متون بنیادین دینی (قرآن و 

ســـــنت)، در همآهنگی با فرا روایت برابری و عدم 

تبعیض به عنوان پارادایم حاکم بـر جوامع امـروزی، 

تاکید میکنـند. آنها به این باور اند، که در نـتـیجه این 

بازخوانی متون بنیادین دینـی، باید قواعد اخلاقـی و 

قانونی اسـتخراج شــود، که از یک جانب همآهنگ با 

روح و پیام اصلی اسلام، که همانا عدالت است، باشد و 

جانب دیگر با ارزش های جهان مدرن، از جمله اصـل 

برابری و عدم تبعیض میان زنان و مـردان، در تناقض 

نباشـد. این که تا چه حد این دیدگاه عملی اســت و آیا 

طالبان با آن موافقاند یا نه، پرسشـی است که پاسخ آن 

را باید جستوجو کرد. اما به هر صورت، چنین به نظر 

میرســد که بدیل این دیدگاه، به عنوان راهحل جامع و 

اساسی، یا ایجاد نظام طالبانی است و یا هم ادامه جنگ 

در افغانستان.

یکی از چالش های عمده در برابر پروسـه صـلح در 

افغانستان قرائت طالبانی از دین اسلام و نسبت آن با 

مساله حقوق و آزادی های اساسی زنان است.

 از یک جانب، برداشــت طالبان از دین اســلام، یک 

برداشت سنتی و پیشـــا مدرن است. این قرائت در 

تحت فرا روایت نابرابری به عنوان پارادایم حاکم بـر 

جوامع ســنتی شـــکل گرفته اســـت. در دوران 

پیشـامدرن، نابرابری های اجتماعی و تبعیض میان 
ً

طبقات مختلف جامعه، از جمله زنان و مردان، کاملا 

طبیعی و عادلانه تلقی میشد. زنان، مردان، کودکان، 

برده گان، دگرباشان جنســی، بیگانه گان و پیروان 

ادیان دیگر نه تنها در جوامع سنتی اسلامی، بلکه در 

تمام جوامع ســـنتی جهان، دارای حقوق و وجایب 
ً

نابرابر بوده اند. مثلا، در یونان باســـتان افلاطون 

جامعه ای را عادلانه میدانســـــت که در آن طبقات 

مختلف اجتماعی هر کدام جایگاه و کارکرد ویـژه ی 

خودش را داشت. در یونان باستان زنان به هیچ وجه 

از حقوق و جایگاه بـرابــر اجتماعــی با مــردان 

برخوردار نبودند. در اروپای قرون وسـطی زنان با 

مردان برابر نبودند. همچنان، در هند باسـتان و حتا 

بخش های سنتی جامعه در هندوستان امروزی زنان 

و مردان با هم برابر نبوده و نیســــتند. در جوامع 

اسلامی، به ویژه صدر اسلام و سده های پسین که در 

آن بدنه ی اصـلی شـریعت اسـلامی شــکل گرفت، 

نابرابری زنان با مردان و تبعیض میان شـان یک امر 

طبیعی و پذیرفته شده بود.

 قسمت عمده قرائت دینی طالبان در حقیقت ریشه در 

تعبیری از شـریعت اسـلامی دارد که در جریان چند 

قرن پس از صدر اسلام، از جانب فقه ای مسلمان، به 

پخته گی رسیده اسـت. نابرابری حقوق و آزادی های 

زنان و مردان در این تعبیر از شریعت به وضوح قابل 

مشـــاهده است. طالبان خودشان را پابند به تامین 

حقوق زنان در چارچوب شریعت اسـلامی میدانند و 

هـرگونه حق و آزادی ای را که مخالف تعبیـر آنها از 

شریعت باشد بر نمی تابند. مطابق تعریف طالبان از 

شریعت، زنان و مردان از جایگاه متفاوتی در جامعه 

بـرخوردار اند. زنان از حقوق بــرابــر با مــردان 

برخوردار نیستند. حق حضور مساویانه در جامعه، 

حق دسترسی به مناصب بلند سیاسی و قضایی، حق 

میراث، حق طلاق، حق سـفر و سـایر حقوق و آزادی 

های مدنی- سـیاسـی زنان در تناســب با مردان با 

محدودیت ها و تفاوت های همراهاند.

 از جانب دیگر، در جوامع امروزی اصـل نابرابری، از 

جمله نابرابری میان زنان و مردان، جایش را به اصـل 

برابری انســانی و عدم تبعیض داده است. فرا روایت 

نابرابری در عصـــــر حاضر جایش را به فرا روایت 

بـرابـری، به عنوان پارادایم حاکم بــر جوامع مدرن، 

بخشـیده است. این «پارادایم شفت» و تحول در نظام 

ارزشـی در ابتدا با آغاز مدرنیته در جوامع غربی اتفاق 
ً

افتاد و آن جوامع را از بنیاد دگرگون سـاخت. متعاقبا، 

در جریان قـرون متمادی پس از قـرن ۱۷ میلادی، به 

خاطر حضور قدرت های استعماری غربی در جوامع 

اسلامی، ارزشها و ساختار های مدرنیته به این جوامع 

نیز رخنه کرد و آنها را با چالش مواجه ساخت.

در عصـر حاضر، مطابق اصل برابری و عدم تبعیض، 

همه انســانها، به شمول زنان و مردان، صرف نظر از 

نـــژاد، دین، ملیت و زبان، و…از حقوق و آزادی های 

بنیادین و کرامت انسـانی یکسـان برخوردار اند. این 

اصل ریشه در ذات انسان دارد، بنا هیچ نهاد و یا فردی 

نمیتواند تحت هیچ بهان های آن را زیرپا کند. اصــل 

برابری و عدم تبعیض میان زنان و مردان به یک قاعده 

الزامآور قوانین بین المللی تبدیل شده است. این اصـل 

در منشـــــور سازمان ملل متحد، که از جانب تمام 

کشورهای جهان تصـویب شده، انعکاس یافته است. 

همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشــــر (۱۹۴۸)، 

میثاق حقوق مدنی و سـیاسـی (۱۹۶۶)، میثاق حقوق 

اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسـیون 

رفع هـــــرگونه تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و ده ها 

معاهده الزامآور بین المللی دیگر تسـجیل شده است. 

اصـــــل عدم تبعیض و برابری میان زنان و مردان 

همچنان در ابزار های منطقه ای حقوق بشر در سطح 

قاره های اروپا، امریکا، افریقا و آسـیا نیز درج شـده 

اســت. همچنان قوانین اســاســی تعداد زیادی از 

کشـورهای جهان بر اصل برابری و عدم تبعیض میان 

زنان و مردان صـحه گذاشــته و آن را پذیرفته اند. از 

جمله قانون اساسی افغانستان در فصل دوم، ماده ۲۲ 

تبعیض میان شهروندان افغانستان را ممنوع قرار داده 

و بر حقوق و آزادی های یکســان زنان و مردان تاکید 

میکند.

 اما، طالبان با بـرابــری و عدم تبعیض میان زنان و 

مردان به عنوان یک قاعده حقوق بین المللی و اصــل 

قانون اساسی موافق نیســــتند. در زمان حاکمیت 

طالبان، بین سـالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱، زنان از مجموعه 

بزرگی از حقوق مدنی – سیاسی و حقوق اقتصادی- 

اجتماعی شان به شمول آزادی اندیشـه و بیان، آزادی 

مذهب، آزادی سفر، حق احراز مناصـب سـیاسـی و 

قضـــایی، حق کار، حق تعلیم، حق انتخاب پوشش 

و…محــروم بودند. هــر چند، امــروز طالبان به 

اشـتباهات شـان در زمان حاکمیت پنج سـاله شـان 

اذعان میکنند، اما این امر به هیچ صــورت به معنای 

اصلاح بنیادین روایت دینی شان نیست.

 طالبان نه تنها به برابری زنان و مـردان باور ندارند، 

بلکه معتقد به جهانی بودن حقوق بشـــر و برابری 

کرامت انسانی نیز نیستند. مطابق برداشت طالبان از 
ً

دین اسـلام، زنان اصـولا بدون اجازه محرم شـرعی 

حق بیرون شـدن از خانه را ندارند. این ممنوعیت به 

معنای محدود شــدن حق کار، حق آزادی و ســایر 
ً

حقوق زنان میباشد. طالبان اساسـا خواهان جدایی 

زنان و مردان در حوزه عمومی جامعه اند. برای آنها 

رفتن زنان به جاهایی که در آن مردان نامحرم حضور 

دارند، چه به هدف آمــوزش و چه به هدف کار، قابل 

پذیرش نیست. مطابق روایت طالبانی از اسلام، زنان 
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